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»با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران«

∗شهروز ابراهيميدكتر

حاكميت ملي دولتها در بستر جهاني شدن يك شكل خاصي پيدا كرده كـه نـه: چكيده
نه تقويـت شـده اسـت بلكـه مي و به شكل اساسي تحديد شده رغـم علـي توان گفت

و پايين دولتها  و از پـايين(فشارها توسط مراجع بالا دولتهـا نيـز) جهاني شدن از بـالا
كه نويسنده با عنوان حاكميـت فراوسـتفاليا از ايـن هاي خاصي را پيدا كردهدكاركر اند

مي برد  گرچه هنوز حاكميـت جهـاني بـالاي سـر دولتهـا تشـكيل نشـده،. ويژگي نام
ب زمينه مي گذاردهاي تشكيل آن كه دولتها را تحت فشار .ه وجود آمده است

تعلـق بـه جهـان«جمهوري اسلامي ايران با توجه به داشـتن دو ويژگـي، يعنـي
و ايدئولوژيكي«و نيز داشتن» جنوب از» ويژگي ديني آن در معرض فشارهاي خاصي

و سـوي  كه نوع برخورد آن با ايـن نـوع حاكميـت، سـمت حاكميت فراوستفاليا است
و فرهنگي تعيـين خواهـد كـردآ سه حوزة اقتصادي، سياسي بـه اعتقـاد. ينده آن را در

نويسنده در شرايط فشارهاي متوالي توسط حاكميت فراوستفاليا در بستر جهاني شـدن 
نه» تقابل«نه  و و اصـولا( به نفع جمهوري اسلامي» همسويي كامل«به شكل منفعلانه

و خطر حاشيه تقابل صرف،. نيست) هيچ كشور ديگري اي شدن كشور را در پـي دارد
پي خواهد  و استحالة كامل آن را در همسويي منفعلانه، خطر ريزش جريانهاي فراملي

ضمن كاستن از فشـارها» تعاملي«جمهوري اسلامي ايران صرفاً با يك رويكرد. داشت
و تأثيرگـذو مضرات اين حاكميت مي  اري تواند از ظرفيتهاي خـود بـراي تأثيرپـذيري

و سوي آينده حاكميت فراملي بهره  نوشتار زير كاوش نـوع. برداري كند لازم بر سمت
و فرهنگي است .برخورد ايران در سه حوزة سياسي، اقتصادي

جهـاني شـدن اقتصـاد، جهـاني شـدن حاكميت فراملي، حاكميت ملي، جهاني شدن،:كليدواژه
 وليبراليسمنئ جمهوري اسلامي ايران، جهاني شدن سياست، فرهنگ،

 الملل از دانشگاه شهيد بهشتي دكتري روابط بين∗
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 مقدمه

جهآفر و فرهنگـي، عمـوم ابعـاد ني شدن كنوني در عرصهايند هـاي اقتصـادي، سياسـي

 يكي از اين ابعـاد؛را تحت تأثير قرار داده است)ها ملت-دولت(حيات واحدهاي سياسي 

آ.مهم حاكميت ملي است  يعنـي از صـلح، پيـدايش خـود غـاز مفهوم حاكميت ملـي از

اين تحولات نـه در جهـت كـاهش. ولات زيادي مواجه بوده است وستفاليا به بعد با تح

ــه  ــوده اســت بلك ــت صــرف ب ــت حاكمي و تقوي ــزايش ــه در جهــت اف و ن ــت  حاكمي

و نيز تحديد حاكميت در يك فرايند تاريخي همزمان به طور پارادوكسيكال، با گسترش

؛ايم مواجه بوده

ت،الملل جديد از يك طرف براي مثال، حقوق بين حديـد حاكميـت ملـي نـاظر بـر

و از طرف ديگرهادولت مي،ست و عدم مداخله تأكيد  يا پـس؛گذارد بر دكترين حاكميت

راةي جامعها در عين حالي كه اين ارزش،از جنگ سرد  بشري هستند كه حاكميت ملـي

 كـم دسـت جنگ سرد ما با افـزايشة ولي در عين حال نسبت به دور،برند به تحليل مي

واحـد 200 آنهـا بـهري حاكم مواجه هستيم كه هـم اكنـون شـماي واحدهاي سياس كم 

و مورد دومـي همزمـان دال؛رسد سياسي مي  پس مورد نخست دال بر تحديد حاكميت

آن(بر تشديد حاكميت است و ايـن پارادوكسـيكالي اسـت كـه اغلـب پژوهشـگران از

).كنند غفلت مي

و هـاي از ويژگي در فرايند جهاني شدن كنوني نيز حاكميت ملي، چنان يك ي اصـلي

ايـن تأثيرپـذيري بـه. تحت تأثير قرار گرفته اسـتها ملت- دولت)constituent( سازنده

و هـم بـه نفـع دانشگاهييهاحدي بوده است كه بحث  زيادي را هـم بـه سـود تقويـت

و دانشگاهيان دامن زده است   هرچنـد.تضعيف، به طور پارادوكسيكال، بين پژوهشگران

نظران بر اين هستند كه در عصر حاضر از فرسايش حاكميت سخن بـه صاحب بيشتركه

و رويكردهـاي. ميان آورند  و متفـاوت نمايـانگر وجـود مباحـث البته تلقيات مختلـف

 كـه چيـزي را تغييريافتـه در عصـر جهـاني شـدنهارئاليستنو ارزشي است؛ براي مثال، 

به،پندارند نمي  از اين رو بـر.استوجود نيامده بر اين اعتقاد هستند كه تغيير ساختاري

و ويژگـي) رئاليسمنويعني(اساس مكتب مورد رجوعشان حاكميت را همچنان برجسته
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، بيشـتر مايـلو نوليبراليسـتهاها در حالي كه ليبراليست؛شمارند ملت برمي- دولتهسازند

.هستند كه از حاكميت رو به افول صحبت كنند

 فرسـايش حاكميـتةو هم مخالفت با ايـد شك دلايل زيادي هم براي موافقت بي

و عليه يكـي به طوري كه به سادگي نمي؛ملي در عصر جهاني شدن وجود دارد توان له

و افول حاكميـت، معضـلات عديـد. رأي داد  و طرفداران فرسايش ازةموافقان  جهـاني

و نيز ظهور و اطلاعهايروفنازيست محيطي گرفته تا بلاياي طبيعي ،اتيي نوين ارتباطي

و همچنين مـداخلات بشردوسـتان از ماهواره  سـازمان ملـل، تـدبيرةها گرفته تا اينترنت

و يكپارچه شـدن بازارهـاي و سيال بودن سرمايه جهاني  مـالي را ممكـن اسـت جهاني

و در عين حال برعكس، مخالفان مي همچون دلايل تواننـد فرسايش حاكميت اقامه كنند

و گسترش كمي دولتيهخواهي، تجز ناسيوناليسم، هويت  ردها ملت-طلبي  را دليلي براي

 اساسي مورد نظـر نويسـنده ايـن نوشـتار ايـن اسـتةاما نكت. نندك موافقان اقامهةنظري

و نه به حال خـود حاكميت در فرايند جهاني شدن كنوني نه به طور اساسي تحديد شده

و شكل ويژه  ك باقي مانده است بلكه حاكميت يك هويت رده است كه بـا شـكل اي پيدا

و وستفاليايي خود متفاوت مي  به سنتي و و شكل ويژه سببنمايد  پيدا كردن اين هويت

مي»فراوستفاليا«است كه اغلب از حاكميت .شود نام برده

 بـا تاكيـد بـر،اين نوشتار به بررسي تحول حاكميت ملـي در بسـتر جهـاني شـدن

و بايسته به دنبال پاسـخ دادن بـه ايـن سـؤال. دازدپرميهاي جمهوري اسلامي ايستارها

اساسي هستيم كه حاكميت ملي در پرتو تحولات مربوط به جهاني شدن چگونه متحول 

و آيا جهاني شدن به شكل  گيري يك حاكميت جهاني يا فراملـي انجاميـده اسـت؟ شده

و اقتصادي چگونـه فرهنگي،ةجمهوري اسلامي ايران در اين فرايند در سه حوز  سياسي

و يا تقابل خود با فرايندها  م بايد به نوع تعامل ي حاكميت جهاني شكل دهـد؟ها لفهؤو

 هنـوز داراي حاكميـت ملـي هـا ملت- اصلي نوشتار اين است كه هرچنـد دولـتةفرضي

و وسـتفاليايي خـود،هستند در، حاكميت ملي به مفهوم سـنتي  در معنـاي آزادي عمـل

و استقلال در خارج ت،داخل ميةحولات در عرص با توجه به شـود جهاني شدن متحول

و پويش  گيري يك حاكميت جهـاني هاي شكلي مربوط به جهاني شدن زمينههاو نيروها

و حاكميت ملي واحدهاي سياسي نـاگزير بـه تعامـل بـا حاكميـتميرا به وجود  آورد
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بـ.جهاني است ه جمهوري اسلامي ايران در اين راستا مناسب است به جاي تقابل بيشتر

و از فرصـتهاي موجـود در جهـت تعامل است كه مي توانـدةدر عرص فكر تعامل باشد

تيارتقا و  البته هنوز ما با حاكميت واحد.ندكبرداري ثيرگذاريهاي خود بهرهأ تواناييهاي

ني مواجه نيستيم بلكه تجليات آن در ابعاد مختلف فشارهايي را بـه حاكميـت ملـياجه

اب،اول قسمت فرضيه در اساس اينبر.دكن وارد مي  وراختصه به تعامل حاكميت ملـي

و پيونـدها جهاني در عصر جهاني شدن  و در قسـمتو ويژگيهاي اين تعامـل  پرداختـه

و بايستهايرانمهوري اسلاميج مورديةبه مطالع،دوم ةاي آن در سه زمينـهو ايستارها

و اقتصادي فرهنگي، .پرداخته شده استسياسي

م.1 و حاكميت جهانيحاكميت  لي

 تشـكيل يـكة يـا زمينـ؟آيا جهاني شدن يك حاكميت جهاني را به وجود آورده اسـت

و فراملي را ايجاد كرده است؟ بي ترديد جهاني شدن هنوز به حاكميـت حاكميت جهاني

 هـا ملت- هنـوز دولـت؛دلايل زيادي براي اين امـر وجـود دارد. جهاني منجر نشده است 

و مناسـبات هنـوز روابـط بـين. الملـل هسـتند وابـط بـينرةبازيگران اصل صحن الملـل

و بــدون مرجــع فائقــه مركــزي انجــام   واحــدهاي سياســي در يــك ســاختار آنارشــيك

راهاهنوز حاكميت ملي مرجع نهايي دولت. گيرد مي و سازمان ملل نيز حاكميت ملي ست

.داند مشروع مي

كه اما دلايلي نيز مي هـاي تشـكيل حاكميـت جهـانينه زميكم دستتوان ارائه كرد

 جهـانيةصرفاً كافي است به فرسايش حاكميت ملي در رونـد فزاينـد. ايجاد شده است 

و جاافتاده است،ترين تعريف اگر مهم. شدن نگاه كنيم  را آزادي عمـل، كه پذيرفته شده

و استقلال در خارج  شـروع تحليـلة را نقطـ، كه از زمان هابز ارائه شده است،در داخل

 روابـطةود قرار دهيم، به وضوح آشكار خواهد شد كه تحولات پي در پـي در صـحنخ

و حتي در حوزه بين هـاي الملل چگونه به طور نامحسوس اين تعريف را به تحليل برده

وهااين تحولات در پرتو زمان. اعتبار كرده است زيادي بي  ي طـولاني آن قـدر تـدريجي

 امـا در يـك؛ايـم وقت آن را جدي تلقي نكرده كه ما هيچ است نامحسوس انجام گرفته

در هـاي دور مـي در مقايسـه بـا گذشـته)و نـه فراينـدي( نگاه آني بينـيم كـه تحـولات
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و بنيـادي بـوده،هاي اساسي حاكميت لفهؤم و آزادي عمل بسـيار جـدي  يعني استقلال

يهانهـا، سـازما نامـه الملـل، موافقـت به تدريج در بستر پويش طبيعي حقوق بـين. است

و فروملي، جامع غيردولتي بين و فراملي و تعهـدات دولتةالمللي و هـا ملل، سازمان ملل

امـا. ايجاد شده اسـتها حاكميت دولتةي متقابل تغييرات زيادي در عرصهانيز وابستگي

. جهاني شدن صورت گرفته استةترين تأثير از ناحي گسترده

جم،در پرتو جهاني شدن هـاي لـه رابـرت كـاكس، زمينـه كه بـه اعتقـاد برخـي از

از شكل  پايـانم،اسـرانجو Cox, 1997)( تـه فزونـي گرف.م1970ة اواسط ده ـگيري آن

و[ ميشل كاكس به جهان مبتني بر دو نظمةجنگ سرد كه به گفت نظـم بـازار ليبراليسـتي

و تيرةتير[گيو دوتيره] نظم دستوري سوسياليستي  خاتمـه داد،] كاپيتاليسـمة كمونيسم

.ت زيادي به خود گرفتشد

دهـد؟ در يـك اما اعمال حاكميت جهاني از سوي چه مراجعي خود را نشـان مـي

و همچنينةقضاوت منصفانه، بدون توسل به نظري  و راديكالا منتقد، توطئه  هـان افراطـي

مي كه آن مي)مثل نظريات نوام چامسكي(پندارند را برگرفته از امپرياليسم جديد تـوان،

م  شناسي از آن ارائه داد كه به صورت توان يك گونهمي. راجع متعددي دارد گفت كه آن

و)globalization from above(»جهـاني شـدن از بـالا«آشـكار در   شـامل مشـاركت

و آژانسهاهمكاري بين دولت و قوي و شركتهاي برجسته  كه نظم،ي چندمليتيهاي بزرگ

و مربوط بـه فعاليت نوين جهاني را منعكس مي يهاي فراملـي، سـازمانهاي شـركت هـا كند

و بـرعكس مقولـ، منعكس مي استالمللي اقتصادي بين »جهـاني شـدن از پـايين«ةشود

)globalization from blow(،و فراملـي  شامل مشاركت عمومي در سطوح محلي، ملي

و تعداد سازمانةايجاد جوامع مدني، جامع و افزايش قدرت ي غيردولتـيها مدني جهاني

و فعاليتبه عنو .است مدني جهانيةي ملازم با جامعهاان بخشي از اشكال سازماني

گيري حاكميت جهاني يا فراملـي از ايـن دو شـكل جهـاني هاي شكل اعمال زمينه

ميئشدن نش  البتـه ). گرايـي اسـت در نظر گرفتن يكي از اينها يك نـوع تقليـل(گيردت

با(نخستة اين است كه شاخ واقعيت و شـاخ محسـوس)لاجهاني شدن از ةتـر اسـت

و در صدد اين است كـه يـك) جهاني شدن از پايين(دومي در حال نضج گرفتن است

و عادلانه به قدرت فزايند  همچنان كه دوبرنـا. حاكميت جهاني اعطاء كندةشكل انساني
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آن«ةفرانسوا در مقال و انـواع تأكيـد زيـادازوي،كنـد بيـان مـي» ماهيت جهـاني شـدن

وي از اينكـه هـواداران ايـن ديـدگاه مسـلط.دكن جهاني شدن از بالا انتقاد مي طرفداران

مي،كنند كه جهان خصوصي شده است چنين صحبت مي  سـازي خصوصـي. نـدك را رد

و مجموعـه  از جهان يعني تأكيد بر اين مطلب كـه يـك الگـوي اقتصـادي نئـوليبرال اي

و مناسـب اسـتو شهروندان سرتهاقوانين بازار براي تمامي حكومت  . اسـر جهـان مفيـد

در خصوصي و با سلامت سازي جهاني يعني ادعاي اينكه اين ديدگاه اقتصادي به خوبي

و روزب جهت منافع اكثريت عمل مي  ميهكند در. شود روز عملكرد آن بهتر چنين ادعايي

و هـا دهـد كـه اقتصـاد جهـاني كنـوني نابرابري شود كه شواهد نشان مـي حالي مطرح مي 

هـايي در زمينـههااين نابرابري. كندو مي است دارتر كرده را بيش از پيش دامنههاعدالتي بي

فن  و پرورش، و ميـر مشـاهدهامثل كار، آموزش و مـرگ وري، آب، غذا، پـول، بيمـاري

.)31ص،2000 فرانسوا،( شود مي

طرفداران جهاني(توان گفت كه محدود كردن مباحث به ديدگاه مسلط در واقع مي

و ايـن) دن از بالاش به نوعي تأكيد بر اين مطلب است كه جهان خصوصي شـده اسـت

 تنها اقدامي كه در مواجهه با ايـن فراينـد، بنابراين. پيش در جريان استهايند از مدتافر

و اما بايد گفت،توان انجام داد مي و اعتراض عليه آن است  همـان طـوري كـه، مخالفت

وج،گفته شد  يك ديدگاهي متفاوتي كه چندان رايج نيسـت،ود دارد ديدگاه ديگري هم

سـازي اين ديدگاه بر اين باور است كه خصوصـي ). يعني ديدگاه جهاني شدن از پايين(

و نه امري بازگشت  سـازي جهـان تنهـا خصوصـي.ناپذير است جهان نه به انجام رسيده

و مطمئناً شيوهةشيو دا ممكن جهاني شدن نيست ميهاي ديگري نيز وجود تواننـد رد كه

و تعديل وزنه در اين خصوصيةكنند هاي مخالف و و يا جهاني شدن از بالا باشند سازي

هـاي ديگـر دقيقـاً از نـوع ايـن شـيوه. نندكسازي حركت جهت عكس مسير خصوصي 

وةهـاي مشـاركتي در زمينـ تـوان از شـيوهمي، به عنوان مثال؛مشاركتي هستند   آمـوزش

و هنر و فرهنگ و منحصر بـه شيوه.نام برد پرورش هاي مشاركتي كه هيچ كدام محدود

و زماني نمي  و همچنين مرزهاي سياسي، جغرافيايي اي بـراي تواننـد ديباچـه مـي،شوند

و اجتماعي باشند .ساير اشكال مشاركتي از قبيل سياسي، اقتصادي
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شـ) جهاني شدن از پايين(خلاصه از نظر اين ديدگاه ووآنچه بايد غيرخصوصـي د

، خـود مفهـوم جهـاني شـدن اسـت؛ مفهـوم اقتصـادي، سياسـي گردداز انحصار خارج

و يك مسير را مشروع مي و آن مبنا قرار دادن اقتصاد انحصاري كه تنها يك حركت داند

بـراي غيرخصوصـي.ي فعاليتي بشـر اسـتها تحت تأثير قرار دادن ساير بخش،و سپس 

از استدلالات موافـق يـا مخـالف جهـاني غيرييهاحل كردن مفهوم جهاني شدن بايد راه 

اي كـه از آن بـه از نظر اين ديـدگاه، اول بايـد پديـده به همين منظور،؛شدن را برگزيد 

شود، بـه خـوبي روشـن گـردد كـه آن همـان تـلاش برخـي عنوان جهاني شدن ياد مي 

سـازي جهـان تحـت عنـوان ها براي خصوصي سياستمداران، مديران اقتصادي در رسانه 

و پي  و دوم، نشان دادن ريزي ديگر اشكال جهـاني شـدن اسـت كـه جهاني شدن است

و درست بر  و بزرگـان خلاف جهاني امروزه در جهان جريان دارد سـازي سياسـتمداران

و جها  المللي شـهروندان در مـورد برخـي بسيج بين.ي استناقتصادي، از نوع مشاركتي

و مبادلات عل  و مسائل شخصي يا جمعي، همكاري مي در موضوعات تحقيقي مشـترك

و يا مورد تحقير واقعي فراموشهاتبليغ يا پرداختن به فرهنگ  از نمونـه،شـده شده هـايي

 ;Mittelman, 2000; Hines, 2000; Germalin, 2000( ايـن نـوع مشـاركتي اسـت 

Woods, 2000(.

دا در بارة آنچه و مخالفت در برابر آن اهميت و اعتراضات  آگـاه،رد اجلاس سياتل

م جهـاني يـك حقيقتـي از س ـكردن بسياري براي توجه به اين حقيقت بود كـه نئوليبرالي

و توني بلر مطرح كرده آنها جهاني شدن را يـك حقيقتـي(اند زندگي آنچنان كه كلينتون

ن)دانند كه هيچ جايگزين ديگري ندارد از زندگي مي   بلكـه آن داراي بسـياري از يسـت،

و جهاني. مخالفان است شدن از بالا بايد جاي خود را به جهاني شدن از پايين نيز بدهد

 ضـمن حفـظهااين آخرين نوع متفاوت از جهاني شدن است كه هدفش كاستن نابرابري 

و تفاوت  آثـار اخيـر وودز، اسـچولت،، مثـالياربـ؛ي محلـي اسـتهابرخي از تنوعات

ب و گرماين، هرچند خطوط اصـلي حـث آنهـا راجـع بـه اسچافر، هوگ ولت، سميرامين

و يا جهاني شدن از بالا   فصول مهمـي را بـه ست،ساختارهاي جهاني شدن واقعاً موجود

آثـار.)Amartia Sen, 1999( انـد مقاومت در برابر اين نوع جهاني شدن اختصاص داده

ي جهـاني هـا به جايگزين هايي از توجه اين انديشمندان از بسياري جهات نخستين نمونه 
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و دسامبراليبرشدن نئول آمـار. هسـتند.م1999 با عنايت به رويدادهاي سياتل در نوامبر

از شـده نـوع تعـديل).م1999(خـود» توسـعه بـه مثابـه آزادي«تياسن نيز در كتـاب  اي

مي نئوليبراليسم را ارائه مي  از«. گرايانه خواندن را نئوليبرال عملآتوان دهد كه بحث وي

و گسترش آزادي، از طريق گسـترش آزادي نئوليبراليسم، سازگار ساختن آن  ي هـا با بسط

و تعديل افراد به مقتضيات رقابت بازار جهاني را. استشخصي او از اين طريـق آزادي

ي سياسي بلكه همچنين شامل دسترسيهاكند كه آن شامل نه تنها آزادي چنين تعريف مي 

و كاهش محروميت مي از طريق مشاركت در مبادلاتهابه خدمات اساسي »شـود بازار نيز

)Ronen, 2000(.

و توسعه، حقـوق بشـر، قـدرت زيـادهاضرورت مشاركت عمومي دولت  در تحقيق

 مـدنيةو فشار براي سوق دادن جامعه به سـوي جامعـهاافراد براي اعمال فشار به دولت

و جامع و مدني جهاني در سطح بينةدر سطح ملي و غيره همگي گويـاي بـروز المللي

ش  مي( دومي جهاني شدنةاخانعكاس رو؛ستا) شود كه كمتر به آن توجه  آنچه، از اين

ميهاكه حاكميت ملي تمام دولت  نه فقـط فراملـي بلكـه فروملـي نيـز،كشد را به چالش

و فراملي(ستا ).يعني تعامل متقابل سطوح محلي

ة امروزه در عصر جهاني شـدن مجبـور اسـت قـدرت فزاينـدهاحاكميت ملي دولت

ي غيردولتـي،ها مـدني، سـازمانةي جامع ـهـا احـزاب، گروهةهاي فراملـي از ناحي ـفشار

و غيـره را در نظـرهاگروه و بـا آن وارددريـگبي مربوط به حقوق بشر، محيط زيست

و هم اينكه هم . نيـز دارنـد) بيـرون از قلمـرو كشـور( اينها حاميان بيرونيةتعامل شود

ــازمان ــانيهاس ــامع جه ــي، مج ــاني غيردولت ــر، گروهي جه ــوق بش ــاحق ــاني ه ي جه

و زيست  كاپيتاليسـم توسـط اينكه قدرت فزاينده جهاني شدن از بـالا، سرانجام،محيطي

و بيني چندمليتي، مجامعي مثل صندوقهاواحد جهاني، شركت المللي پول، بانك جهاني

گيري اعمال حاكميت جهـاني هاي شكل اينها زمينهةهم؛نيز سازمان ملل را در نظر گيرد 

و در برخي از حوزه  ها بـه فرسـايش حاكميـت ملـي هستند كه به تغيير شكل حاكميت

.انجامدميهادولت
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و حاكميت ملي ايران.2  جهاني شدن، حاكميت جهاني

و اعمال حاكميت جهاني يـا فراملـي اسـت شكلةشده كه زمين اين تحولات گفته ،گيري

 بـر،فرايند جهـاني شـدن اسـت كه اكنون تحت تأثير شديد،نظام خود توسطبه شكلي

ميها دولتةهم ة بـر هم ـنظـام يعني تـأثير خـود(گذاري علت مهم اين تأثير. گذارد تأثير

و به ويژه تكـوين پردازان روابط بين ناشي از آنچه كه نظريه)ها ملت-دولت گرايـان المللي

مي-تعامل ساختار  ي بـه شـكل).29-28صـص،1379 القلـم، سـريع( نامد، اسـت فرايند

هم تأثير مي نظامبرهاتر اينكه هم دولت ساده و  نظـام اينكه چگونه.ها بر دولت نظامگذارند

ميهابر دولت آن،گذارد تأثير آنچـه كـه شـايان. بحثـي نـداريم) در اين نوشتار( راجع به

همنظامگفتن است اينكه   تأثيرگـذاريةگذارد بلكه نحو تأثير نميها دولتة به يك نحو بر

م ؟نگـرد ربوط به اين است كه آيا يك دولت ويژه چگونه به فرايندهاي جهاني مي بيشتر

و. يا بيشتر در حال تقابل است، يا با آن بيشتر همسوآ هر گونه بينش بـه ايـن فراينـدها

ميةنيروها، نحو  در. دهد تعامل را شكل در اينجاست كه بررسي تأثير حاكميت فراملـي

و پرمجادلـه مـي فرايند جهاني شدن بر حاكميت مل  . نمايـدي ايران در نوع خـود جالـب

و لذا تأثير فراينـدهاي جالب از اين جهت كه كشور ايران يك كشور جهان سومي است

اي يكسـان اسـت كـه متفـاوت بـا نـوع تـأثير آن بـري براي اين كشورها تا انـدازه نظام

و عموماً جهان جنوب داراي موضع  گونـه اسـت گيري تقابل كشورهاي جهان اولي است

مي؛تا تعامل  توان گفت كه يك نظام خاص دوم اينكه جمهوري اسلامي ايران، با تسامح

و آن در بين هم  آنها نظامةسياسي يعني ايدئولوژيك دارد و ي سياسي دنيا خاص است

 ديدگاه خاص نسبت به اعمال حاكميـت جهـاني در فراينـد جهـاني شـدن بـه نخبگـان

ا. كند رسمي ما اعطاء مي و:د اسـتومحـوري مشـه ينجا يك پارادوكسدر  منـافع ملـي

.مصالح اسلامي

 ايران به عنوان يك كشور جنوب.2-1

هم بين نظامگفته شد كه ميها دولتةالمللي بر و نحـو تأثير  ايـن تـأثيرةگـذارد امـا نـوع

ايران به عنوان يك كشور جنوب عموماً بـه حاكميـت. آنها يكسان نيستةنسبت به هم

و ترديد مـي سوءة ويژه از نوع جهاني شدن از بالا به ديد جهاني به  و ظن  را نظـام نگـرد
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ن ميها قدرت توسطشده شتهومتني و در حال حاضر كاپيتاليسم جهاني پندارد كـهي بزرگ

و به تحليل بردن توان آنهاسـت  ع. هدفش استثمار كشورها وان يـك كشـور ن ـايـران بـه

گـذرد، حاكميـت ملـي بـرايش آن نمـي قعيواجنوب كه هنوز چندصباحي از استقلال 

و دخالتو آن را حفاظتي در مقابل سوءاستفاده استجذاب  وهاها يهاقـدرتي بيگانگان

.پندارد خارجي در امور داخلي خود مي

و تواناييةواقعيت اين است كه هر كشوري بـه انـداز و قـدرت هـا قـدرت ي خـود

و انسجام سياسي خود مي ن زيرساختارها . يروهـاي فراملـي وارد تعامـل گـردد توانـد بـا

و جهان اول بيشتر مي ةتوانند نيروهاي فراسوي ملـي را زيـر سـيطر كشورهاي قدرتمند

ب و منافع خود بهرهنربخود و از آن در جهت كاركرد مطلوب امور خود يك. رندگيد اما

پـذير كشور مثل ايران بدون ازدياد قدرت ملي در مقابل نيروهاي حاكميت فراملي آسيب 

ة توسـل بـه ايـد بعضـاًً اين نكته نيز بايد ذكر شود كـه در كشـورهاي جنـوب. نمايد مي

و در صـورت تعامـل بـاهاحاكميت ملي اغلب در جهت پوشـش حاكميـت رژيم سـت

و تحولات داخلي را بايد پذيرا شـوند كـه ايـن امـر  نيروهاي فراملي، خيلي از تغييرات

 ولي اين امر در كشورهاي جهان اولي دقيقاً؛مستقيماً در جهت ضد منافع حكام آنهاست 

 كاركرد مطلوب دولـت را در گـرو، مثال اروپايي رايب، يعني يك كشور؛عكس است بر

و نيروهاي خـارجي حاكميـت  يعنـي،پيوند زدن جريانات داخلي حاكميت با جريانات

ند ژاپنـي در اينجا استفاده از جدول تاكاشي اينوگوچي، دانشـم. داند حاكميت فراملي مي

و روابط بين .الملل در ارتباط با حاكميت مفيد است علم سياست

الملل از جانب كشـورها در سـه مكتـب اينوگوچي اعتقاد دارد نگاه به سياست بين

و حاكميـت(اتوپيـاييو ضـد) محـور جامعه(، فيلادلفيا)حكومت ملي(وستفالي  تقابـل

 حاكميــت حكومــت در امــور منظــور او از مكتــب اول،.شــود خلاصــه مــي) هــافرهنگ

از.كشورهاست و گسترش انديشة اينوگوچي به حاكميت عام ديدگاه مكتب دوم ة مردم

اينوگـوچي مكتـب سـوم را در ارتبـاط بـا از ميـان رفـتن. شـود جمهوريت مربوط مـي

و غالب شدن فرهنگ  ميهاو تمدنهاحاكميت حكومتي جان سه مرو. كندي بشري قلمداد

و هانتينگتون هستند مكتب فكري به ترتيب  اينوگوچي معتقد اسـت. كيسينجر، فوكوياما

و افـزايش  و نيـروي بـازار و پيشرفت اقتصادي خواهد انجاميد كه جهاني شدن به صلح
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مي. سطح انتظارات مردم، محرك اين جريان خواهد بود در كشورهايي كه تـوان رقابـت

و بين منطقهةعرص شد به حاش المللي را نداشته باشند، اي ، القلـم سـريع( يه رانده خواهند

 گـذاردي سه مكتب فكري را به نمـايش مـيها جدول ذيل ويژگي).29-28صص،1379

).29ص،1379، القلم سريع(

مكهاويژگي ضدي و ييايپاتو اتب وستفالي، فيلادلفيا
 چارچوب

 جغرافياي سياسي
 وستفالي

)حكومت محور(
 فيلادلفيا

ـ جمهوري( )جهاني
 ضد اتوپيايي

)چندفرهنگي(

 گتوننهانتي فوكوياما كيسينجر مروج

 از بين رفتن حاكميت حاكميت عمومي حاكميت ملي مفهوم بنيادي

 فراحكومت تمدني ليبرال دمكراسي حكومت ملي واحد نهادي

بي ملتزم همراهي/ توازن بنيان رفتاري هويتي تفكيك، جدايي،

ن صلح دموكراتيكصلح از طريق جنگ صلح ه صلحنه جنگ،

 دخالت نظاميگرايانه صدور اقتدار تفاوتيبي دمكراسي

 توجهيو يا بي

بيني كلي اينوگـوچي ايـن اسـت كـه در كشـورهاي صـنعتي، مكتـب حـاكم، پيش

در، بنابراين؛فيلادلفيا خواهد بود، ولي مستقل از دولت عمل نخواهد كرد   حكومت ملي

و نظارت بر در. را ايفا خواهد كـرد فيلادلفيا نقش اساسي نظامهدايت جريـان نـوآوري

تـرين محـرك پيشـرفت در مسـير مكتـب فيلادلفيـا بـاو گسترش بازارها مهـم فناوري

تـري برخـوردار كشورهايي كه از اقتصـاد قـوي. حكومتي خواهد بود نظامگيري تصميم

و در عـينة با اعتماد به نفس بيشتري از صحن،باشند  جهـاني برخـوردار خواهنـد كـرد

 پــذيري خــود خواهنــد داخلــي از ســطح آســيبةو نهادينــفنــييهاواكنشــ بــا،حــال

و جهان سوم تحت تـأثير مـديريت. كاست و نيـزهادر مقابل كشورهاي جنوب ي فـردي

و آسيب ،علمـي نجفـي(ي ناشي از آن پيش خواهند رفتهاپذيري دوري از جهاني شدن

).10ص،1380
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 ايران به عنوان يك كشور ايدئولوژيك.2-2

و سخت دين با حكومت يك ايدئولوژي اسـلامي و ارتباط سفت تلفيق دين با سياست

و تعاملات ايران با  از ديـدگاه برخـي. الملل حاكم كـرده اسـت بين نظامرا در مناسبات

يا در تعارض با منافع ملي اي از موارد در پاره اين ايدئولوژي گران تحليل  در تعـارضو

دا نظامبا و ايدئولوژيك از قبيل عـدالت، ظلـم.رد حاكم جهاني قرار وجود مفاهيم ديني

و غيـره در درون ايـن ايـدئولوژي ديـدگاه نخبگـان  و جور، استكبار، استضعاف، مبارزه

و اجرايي .ددهميقرار سلطه نظامرا در حالت تقابل با كشور رسمي

 سياسـي-هاي اقتصادي ضرورت تعامل حاكميت ملي با حاكميت جهاني در عرصه

و هماهنگي نيـاز دارد ايـن بيـنش در جمهـوري اسـلامي.و فرهنگي به بينش همكاري

به همين دليـل اسـت كـه هـانتينگتون. تواند كاملاً حاكم گردد به دليل مذكور، نمي ايران 

الملـل تواند به چنين سطح از همگرايي با نظام بين مدعي شده است كه ايران اصولاً نمي 

. دست يابد

ايــدئولوژي اســلامي يــك رد نورئاليســم شــايد گفتــه شــود كــه رويكــديــدگاهاز

و مصالح اسلامي به وجـود آورده اسـت  در چـارچوب ايـن.پارادوكسي بين منافع ملي

ــافع ملــي حكــم مــي،رويكــرد ــران در سياســت من ــد كــه جمهــوري اســلامي اي وهاكن

ا،الملـل با نظام بـين، به ويژه در سياست خارجي خود،ي خودهاگيري موضع مـروزه كـه

در، سنگين جهاني شدن بر آن افتاده استةساي و از آن و يا تعامل گـردد  وارد همكاري

و منافع خود بهره گيرد با آن برخودر» گرايانه واقع« به عبارت ديگر.جهت ازدياد قدرت

 يك نوع آرمان اسلامي با عنايـت، به زعم ايشان، در حالي كه مصالح ايدئولوژيكي.كند

م و،آورد كه در اين صورتميلي به وجود كم به منافع و جـور بايد با به استكبار ظلـم

با؛جهاني مبارزه كرد  با ديدگاه،از اين. جهاني نظام يعني در تقابل اين تقابل در تعارض

.منافع ملي ايران قرار دارد

و كـلاًة اما اين نكت  اسـلام كـه مهم نيز حائز اهميت است كه ايدئولوژي اسـلامي

ت و بدون  در ذات خـود،) دارد وار نظـام يعنـي نگـرش(محور اسـت امت وجه به مرزها

وا تشكيل امت واحـد، دفـاع از مستضـعف، مثال رايب؛ي استايگر حامل جهان ن جهـان

و ثروت المللي حاكم را غيرعادلانه، قدرت اينكه انقلاب اسلامي نظام بين مي گرا داند گرا
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و نه غربي«و شعار و طرفـداري از جهـاني كـردن اسـلام،دهدمي»نه شرقي  دليل اتكاء

اسـت كـه در صـورت اين فرصت براي ما مهي،بنابراين؛)Cf. Mitelman, 1997( است

و ارائ  و كاربردي كردن آن و تطبيق آن با مقتضـياتةاستفاده درست  راهكارهاي مناسب

با جديد دنياي امروز، مي ن نظـام توان از آن در جهت تعامل و در  ازديـاد،تيجـه جهـاني

.برداري كرد قدرت ملي بهره

 تأثير حاكميت فراملي

براي بررسي تأثير حاكميت فراملي در فرايند جهاني شدن بر حاكميـت ملـي جمهـوري

وةاسلامي ايران آن را در سه مقول   حاكميت اقتصادي فراملي، حاكميت سياسـي فراملـي

 اينها به ترتيب به جهاني شدنةسهر، در واقع.كنيم حاكميت فرهنگي فراملي مطرح مي

و جهاني شدن فرهنگ مربوط مي .گردند اقتصاد، جهاني شدن سياست

و ويسنةفرضي نده در اين قسمت اين اسـت كـه عمـدتاً ديـدگاه نخبگـان سياسـي

مي، آن چنان كه يافته)نه نخبگان علمي(حكومتي  دهد، يك ديدگاه هاي تحليلي ما نشان

د تقابلنسبتاً   بـه ويـژه اينكـه ايـن ديـدگاه در مـورد حاكميـت؛ر سه زمينه است گرايانه

و حاكميت فرهنگي جهاني بيشتر نمايـان اسـت تـا در مـورد حاكميـت سياسي جهاني

و يا جنوب در حوزهةظاهر عمددر. اقتصاد جهاني  هـاي سياسـي كشورهاي جهان سوم

ام. اقتصاديةدهند تا در حوزو فرهنگي مقاومت نشان مي  ر شـايد يكـي ايـن علت اين

و چندان با ايستارهاي ارزشـي مـوردة حوز، اقتصاديةباشد كه حوز و زيان است  سود

و آن چنان كه بايد حساسيت بر قضاوت قرار نگرفته و آن برانگيز نيست  در مواد،عكس

و حاكميت فرهنگي جهاني صادق است، ديگرةدو مقول دو. يعني حاكميت سياسي ايـن

و هر گونه اعمال قدرت از طرف حوزه به شدت ارزشي  مي بيننظامهستند توانـد الملل

.ي ارزشي برانگيزدهاحساسيت

دليل دوم شايد ناشي از قدرت زياد حاكميـت اقتصـاد جهـاني بـه ويـژه در عصـر

و فرهنگي جهاني؛جهاني شدن اقتصاد بوده باشد  اين قـدرت زيـاد. تا حاكميت سياسي

و فرهنگ توان در اهميت زياد جهاني را مي  شدن اقتصاد تا اهميت جهاني شدن سياست
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و خردكننده است كه هر گونه مقـاومتي كردملاحظه و اين قدرت احتمالاً آن چنان تند

.شكند را در هم مي

و شايد مهم ن جـدي هـم هنـوزاترين دليل، احتمالاً اين باشد كه منتقـد دليل سوم،

و روزافـزون هـاي به رغم انتقادات تند از نابرابر،اند نتوانسته تـر شـدن شـكافي حاصـله

و فقير-شمال  اقتصادي نئوليبرال جهاني نظام هيچ جايگزيني در مقابل، جنوب كلاً غني

و اين ي اقتصـادي ديگـر در هـا نظام معايبش، نسـبت بـهة احتمالاً با هم نظامارائه دهند

و حتي تا آينده دور مطلوب .تر است شرايط حاضر

 اقتصـادي جهـاني نظامي اقتصادي رقيب در مقابلهانظامي دليل چهارم، به فروپاش

و حتـي نظام فروپاشي.شود نئوليبراليستي مربوط مي  اقتصادي دستوري بلوك كمونيسـم

 هـا دولـت كـه ايـن ناتوانية مبتني بر مداخلـ»كينزي« اقتصادي نظاميهادر گذشته ناتواني

و تاچر توسطباعث ترك آشكار آن و متعه( ريگان )»فر لسه« اقتصادي نظامدان معتقدان

 ايـن احسـاس را كـم دست اگر نه چيز ديگر،،ي رقيبهانظاميهاو شكستهاناتواني. شد

كم به وجود آورد كه اقتصاد نئوليبرال كامل و كهو نقص عيب تر تر از بقيه است، هرچند

 ايـن شكسـت بيشـتر بـه شـرايط، بعد از جنگ سرد جواب دهـدةآن نتوانست در دور 

و عدم كاربرد درست آن مربوط مي نامط  بـه عبـارت؛ تـا چيـز ديگـر؛شـود لوب داخلي

، سـيمبر( ولـي آن خـوب خورانـده نشـد، درست بود دارو ميشل كاكسة به گفت،ديگر

و نظـام اين، از طرف ديگر.)73-72صص،1381  در كشـورهايي مثـل چـك، لهسـتان

. بود بخش مجارستان موفقيت

و نيـز در كشـورهاي موفقيت آن در بر سرانجام،و خي كشـورهاي جهـان سـومي

در. آسياي جنوب شرقي دليل ديگري است  صدد پرداختن مفصل به ايـن البته، در اينجا

درئمس و صرفاً مس له نيستيم له هستيم كه چرا در عموم كشورهايئصدد نشان دادن اين

و فرهنگـي جهـاني زيـ در مورد مقولههاجهان سوم حساسيت  ادتر هاي حاكميت سياسـي

دار چرا در ايران بيشـتر بـه خدشـه، به عبارتي؛است تا در مورد حاكميت اقتصاد جهاني 

و فرهنگـي حساسـيت نشـان داده مـي شدن حاكميت ملي در جنبه  ؛شـود هاي سياسـي

. اقتصاديةتا در جنب
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و حاكميت اقتصاد.3  ايرانجمهوري اسلامي جهاني

آن» اقتصاد ملي«اگر در گذشته اقتصـاد«،ه ويژه بعـد از جنـگ جهـاني دومب،و پس از

و به ويژه بـا فروپاشـي آنچـه به بعد70اهميت زيادي داشتند، اكنون از دهه» المللي بين

و اقتصاد بازار غرب(» نظام دو اقتصادي«توان كه مي ناميـد، ايـن) اقتصاد دستوري شرق

س پايان. است كه حائز اهميت اساسي شده است» اقتصاد جهاني« در جنگ و.م1989رد

و خارج شدن اتحاد جماهير شوروي از اقمار خود كه به نزديكي اين كشورها به غـرب

و نظامانتخاب   اوج آن يعني فروپاشي اتحـاد جمـاهير سرانجام، بازار را به همراه داشت

 اين كشـور بـراي پيوسـتن بـهةو تمايلات خواسته يا ناخواست.م1991شوروي در سال

ن نظام وةظام دوگان بازار به و بر نظام  يعني نظام بـازار،حد اقتصاديا اقتصادي خاتمه داد

.و كاپيتاليسم در سراسر جهان مشروعيت بخشيد

ميةنظام دوگان و از طرف اقتصادي از گسترش نظام بازار در سرتاسر جهان كاست

مي،ديگر را) در طـول جنـگ سـرد(ي اقتصادي خـاص خـودهانظامتوانستند كشورها

و اين مس داشت المللي از قدرت نهادهاي جهاني مثل صندوق بين، خودةله به نوبئه باشند

و بانك جهاني مي   كـه در آن بـازار،لذا تحول يك نظام مبتني بر دو جهـان. كاست پول

نظاستتنها در برخي از كشورها قادر به عمل كردن مي كـه در آن بـازارا، به سوي يك

در(در سراسر جهان  مي) كشورهاة هم يا تقريباً از،كند عمل و مانـدگار  پيامدهاي وسيع

.خود به جا گذاشت

 قدرت زياد به مجامع بزرگ مـالي بـه ويـژهيترين پيامد آن، اعطا شايد مهم«

و بانك جهاني بود كـه اكنـون وظـايف سـنگيني بـر صندوق بين المللي پول

داهانظام تحول برايدوش خود  و سـوق و دستوري سابق آني اقتصادي دن

سازي خصوصي: تغيير آنها اين چنين استةبرنام. به سوي اقتصاد بازار دارند 

هم ابزارهاي توليد، مقررات  ي اقتصـادي، تشـويق رقابـت، هـا فعاليتةزدايي از

و ادغـام در اقتصـاد سـرمايه » جهـانيةداري گسـترد متوازن سـاختن بودجـه

).12ص،1380، آخوندي(

ولوژي نئوليبراليسم، اقتصادهاي ملي كشـورها را بـه حاكميت جهاني اقتصاد با ايدئ

و آسيب  و آن حساسيت .ي اقتصادي را افزوني بخشيده استهاپذيري يكديگر پيوند داده
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راها ملت- دولت،در اين عرصه  آنچنـان، ديگر مثل سابق توان كنترل امور اقتصادي خـود

ادي جهـاني اسـت كـه بـرو در بيشتر موارد اين تصميمات مجامع اقتص رند ندا،كه بايد

.دهدميالشعاع خود قرارو آن را تحتردگذامي تأثيرهاي داخلي دولتهاگيري تصميم

ميتدر روند جهاني شدن اق  موانع گمركي؛شوند صاد، كشورهاي دنيا به هم وابسته

و انتقالات مالي بين كشـورها هـر چـهو تجاري به حداقل ممكن كاهش مي و نقل يابد

و انتقالات مـاليهاو ملتها كنترل دولت، به عبارت ديگر.پذيردت مي تر صور آسان  در نقل

مياو فن مي وري به شدت كاهش و در بلندمدت حذف و اين بلندمدتي اسـت يابد گردد

وةكه با توسع مي يكپارچه شدن بازار بين،نهايتدر تجارت .يابد المللي تحقق

و تعميق وابستگي متقابل بـين كشـورها و اقتصـادهاي ملـي، يكپـارچگي گسترش

و گسترده و از ميان برداشته شـدن تر شدن مبادلات تجاري، مقررات بازارهاي ملي زدايي

و ايجـاد سـازمان جهـاني تجـارت از مهـم ضوابط حمايت  تـرين ابعـاد گرايانه بازرگاني

ي هاي اقتصـادي جهـان اين ابعاد از طريق اتحاديه. رود اقتصادي جهاني شدن به شمار مي 

و مؤسسات اقتصادي بـيني بينهاو فعاليت شركت و المللي المللـي ماننـد بانـك جهـاني

مي صندوق بين  توانـد بديهي است كـه ايـن ابعـاد اقتصـادي مـي. گيرد المللي پول شكل

.ي ملي را نيز دستخوش تحول سازدهادولت

مي،جهاني شدن زدند كه بروز حتي يـك اقتصادهاي ملي را آنچنان به يكديگر گره

بـا بـروز. گير ساير كشورهاي جهان نيز بشـود تواند به سرعت گريبان بحران كوچك مي 

و از ميان برداشته شـدن بسـياري از موانـع تجـاري موجـود،ةپديد  جهاني شدن اقتصاد

و قطعاً تقسيم كار بينةزمين و منابع مالي و انتقال سرمايه المللـي گسـترش خواهـد نقل

 كـردي خواهـد زيـاد المللـي كمـك اين خود بر افزايش كـارايي اقتصـاد بـين يافت كه 

).12ص،1380، آخوندي(

و كـاهشتحاكميت اق صاد جهاني با نقش رو به افزون خود در جهـت آزادسـازي

و رفته موانع جدايي بر اقتصاد ايران نيز تأثير مي  رفتـه تـأثيرات آن بيشـتر خواهـد گذارد

و غيررقـابتي ناخواه نمين شرايطي خواه اقتصاد ايران در چني. شد توانـد همچنـان بسـته

و بـه ويـژه. باقي بماند  هرچند كه پيوستن به فرايند اقتصاد جهاني براي اقتصاد ضـعيف

و تـأثيرات سـوء آن بيشـتر خواهـد بـوديمحصول اقتصاد تك  ؛ ايران بسيار دشوار است
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گيـرد، ديگـر اليسم فزوني مـي واقعيت اين است كه به تدريج كه حاكميت جهاني نئوليبر

و سازگاري اقتصاد ايران بـا آن وجـود نـدارد چاره ة بـه ويـژه كـه تجربـ؛اي جز تطبيق

دهـد كـه حتـي در گذشـته نيـز هـيچ اقتصادي برخي از كشورهاي ديگر هم نشان مـي

الملل نتوانسته به شـكوفايي نايـل اقتصادي بدون تطبيق دادن خود با محيط اقتصادي بين 

ةو تـايوان، كـر] مائوةدور[ چين؛دهد يسه دو به دوي كشورها اين را نشان مي مقا. شود

و كر وةجنوبي و شـوروي و كوبا، آمريكا و آلمان غربي، كانادا ... شمالي، آلمان شرقي

و اژدهاي آسياي شرقي اين حقيقت را بيشتر آشكار مي .سازد به ويژه كه رشد ببرها

ا ساسي اين نيست كه آيا بايـد وارد تعامـل بـا در جمهوري اسلامي، اكنون صحبت

و به ويژه عضويت در سازمان تجارت جهاني شد؟ ديدگاهي  فرايند جهاني شدن اقتصاد

 در اقليت قرار دارد،كند كه از اساس وارد شدن به فرايند جهاني شدن اقتصاد را نفي مي 

جز) مخالفان(و آنها داري ن، امپرياليسم سرمايه از قبيل امپرياليسم نوي ارائة تحليلهايي به

 همـان طـوري، همچنان كـه؛اند يا امپرياليسم اقتصادي آمريكا بديلي براي آن ارائه نداده 

و هـا در سـطح جهـاني نيـز مخالفـان جهـاني شـدن اقتصـاد مثـل راديكال،كه گفته شد

امـا طرفـداران حـداقل. ننـدكاند جايگزيني در مقابل آن طرحي نو نتوانستههاماركسيست

.اي جز اين نيست توانند بگويند كه چارهيم

و به ويژه با فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي، پايانبا و نظام دوقطبي  جنگ سرد

دهي تـدريجي بـه حاكميـت جهـاني نئوليبراليسـم، اقتصـاد جهاني شدن اقتصاد با شكل

 لـذا؛داخلي ايران را نيز همانند بسياري از اقتصادهاي كشورهاي ديگر وارد چالش كـرد 

در،اجبارهب و اقتصادي ايران از همان زمان سياست اقتصـادي ايـران را  نخبگان سياسي

و سازگاري با اقتصاد جهـاني آ جهت تطبيق قـاي كـه آن در سياسـت تعـديل اقتصـادي

 كـههاگرچه ايـن سياسـت. آشكارتر به خود گرفت، پيش گرفتندةهاشمي رفسنجاني جنب 

آن(است آميز بوده كمتر موفقيت،گذرد بيش از ده سال از آن مي كه در اينجا راجـع بـه

مها گوياي نادرستي ذاتي ايـن سياسـتها شكست،)بحثي نداريم  يـدؤ نيسـت بلكـه بيشـتر

و ضعف  و مشكلات و نامناسب، از همـين.ي سـاختاري متعـدد اسـتهاكاربرد نادرست

ب برخي از روست كه  ديگـر، تأكيـدر اسـتمرار آنهـا، بـه اشـكال مقامات ايراني همچنان

ة جامع- بازار،-بازسازي ساختاري روابط بين دولت«يي از قبيلها وجود شاخص.دارند
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و در نهايـت،ي همكـاري فراملـيهااي با تأكيد بر روشـي منطقههامدني، مفهوم گرايش

بيـانگر،)290-289صص،1380، اديب(ي اقتصاد دولتيهاسازي بنگاه فرايند خصوصي

و فراينـد جهـاني شـدن در برنام ـاين همگرايي روندهاي   سـومةسياسي اجتماعي ايران

.توسعه است

و سپر حفاظتي اقتصاد ملي از تـأثيرات نقش سنتي دولت كه عبارت بود از خاكريز

، انتقال اقتصاد جهاني به اقتصاد ملي استة وسيل،مخرب خارجي توسط نقش جديد آن 

ميك راي حاشيههاتحول در نقش دولت سميرامين شايد اولين كسي بود كه اين. شودم اي

مي. دريافت اشاره به برنامه تعديل ساختاري(»شده تعديل پيش«يهاكند كه دولت او اشاره

شرط اعطـاي وام بـه كشـورهاي در حـال توسـعه كه توسط بانك جهاني به عنوان پيش 

مي،)منظور شده است  و كنند كـه روابـط بيرونـي را بـر تلاش اسـاس الزامـات روابـط

آن»شـده تعـديل پـس«يهاحال آنكه دولت. نندكساختارهاي دروني خود تعديل   خـلاف

و دولتي كه خود را در معرض فشارهاي خارجي به منظور مقررات. كنند عمل مي زدايـي

 قلمروةحوز(ي مليها در واقع دولتي غيرملي است كه بر سياست،دهد آزادسازي قرار مي 

و رابط) خود و دروةسيطره، [ن را در انحصار گرفته است بيرون به طـور] چنين دولتي.

و منـافع ملـي بينةگونه بين سرمايي متقابل قارچهااي دچار چالش واكنش فزاينده المللي

).290ص،1380، اديب( شود مي

و مقررات زدايي بازتاب با اهميت ديگر حاكميت جهاني نئوليبراليسم، در آزادسازي

نه. است و نخبگـان تصـميم ايـت چـاره در اين مورد نيز در و اي جـز ايـن نيسـت گيـر

اگر اخـتلاف ديـدگاهي بـين نخبگـان. اند سياستگزاران نيز هم اكنون به اين فكر رسيده 

و حتي نخبگان علمي وجود دارد   بايـد سـرانجام، عمدتاً بر سر ايـن اسـت كـه،سياسي

و مقررات نه دست به آزادسازي ا؛زدايي زد يا الملـل قتصاد بـين چرا كه عناصر جوهري

و مقررات  و بـا چـه،زدايي هست امروز آزادسازي  بلكه بر سر ايـن اسـت كـه چگونـه

 شرايط اقتصاد جهاني بـه،گذرد شرايطي والا بر همگان آشكار است كه هر چه زمان مي

 سازمان تجارت جهـاني،، مثال رايب؛دان ضرر آنهايي است كه دست به اين اقدامات نزده

و اقتصادي را براي آنهايي كه عضو نيستند هر چه بيشتر شرا . كنـد بـدتر مـي،يط تجاري

و قواعد اين سازمان، اهميت اين موضوع را نشان مي .دهد بررسي تشكيل، عضويت
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ــاني ــلام.م1995 در ســال (W.T.O)ســازمان تجــارت جه ــراكش رســماً اع  در م

و كشور به عضويت اين سازمان پذيرفته شده 137تاكنون. موجوديت كرد  كشور30اند

.ه استشدنفته اما هنوز تقاضاي آنها پذير،اند ديگر نيز تقاضاي عضويت داده

 عليه كشورهاي كـه عضـو سـازمان تجـارت جهـاني نيسـتند،.م2001از آغاز سال

مي اين تعرفه؛هاي تنبيهي در حال وضع شدن است تعرفه تا هاي تنبيهي بعضاً  600تواند

ك. درصد نيز باشد و نيستند كشورهايي -5/2 به مرور زمان ظـرف،ه عضو سازمان نبوده

صـادرات تقريبـاً غيـرممكنودنشـو مـي سال آينده به عضويت اين سازمان پذيرفتـه3

ميوش مي و ايران در انزواي اقتصادي قرار ).246ص، 1379، سيف زاده( گيردد

و يـا سـازما ن سياست آزادسازي اقتصاد به عنوان شرط عضـويت در گـات سـابق

و(تجارت جهاني  هشـتاد.م1970را در سـال ...) حذف سوبسيدها، آزادسازي نـرخ ارز

و از حـدود سـال.م1990 در سـال،كشور جهان سوم آغاز كردنـد  بـه پايـان رسـاندند

ي آزادسـازي اقتصـادي را آغـازها كشور ديگر جهان سـومي نيـز سياسـت هفتاد.م1990

.اند ازي اقتصاد را آغاز نكردهسياست آزادستنها يازده كشور هنوز. كردند

وة رفسـنجاني در قالـب برنامـ آقـاي ايران همزمان با آغاز رياست جمهـوري  اول

آةسپس برنامـ سياسـت حـذف. از كـردغـ دوم عمرانـي كشـور سياسـت آزادسـازي را

 در دولـت كنـوني آقـاي،و سـپس آقاي خاتمي سوبسيدها در دوران رياست جمهوري 

ي اساسـي در جهـت هـا حذف سوبسيد مرغ، گام، مثال رايب؛ت ادامه ياف نژاد نيز احمدي

و تك .شده در دوران آقاي خاتمي است اقدامات انجامةدر زمر... نرخي كردن ارز

كه سال5-4اما حدود توان گفت كه سياست آزادسـازي كـه با قاطعيت مي است

وقـف شـدهمت،به صورت آرام، كند، اما رو به جلو ظرف ده سال گذشـته ادامـه داشـت 

شرط عضويت در سازمان تجارت جهاني به اتمـام رسـاندن سياسـت آزادسـازي. است

توقف روند اصلاحات اقتصادي به معناي ناديده گرفتن شرايط عضويت. اقتصادي است 

و ايران براي به انجـام رسـاندن اصـلاحات بـيش از  3در سازمان تجارت جهاني است

د همة. سال بيشتر فرصت ندارد  مـراكش در سـالةر حال توسعه از اجلاسـي كشورهاي

 ده سال مهلت دادند تـا اقتصـاد خـود را بـا ضـوابط سـازمان تجـارت جهـاني.م1995

از. تطبيق دهند  اگـر ايـران بخواهـد بـه. سـال بـاقي مانـده اسـت3از اين زمان كمتـر
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 بايـد خـود را بـا ضـوابط سـازمان انطبـاق دهـد،عضويت اين سـازمان پذيرفتـه شـود

).228ص،1380، زاده سيف(

در اگر تصميم،به طور كلي و اقتصادي كشور، فشـارها كـاهش صدد گيران سياسي

هـاي مهـم حاكميـت ملـي اسـت،و تحديد حاكميت اقتصادي، كه امروزه يكي از مؤلفه 

ارد باي،حاكميت اقتصاد جهاني نيستند توسط  راا بـه طـور دي اصـلاحات مطـابق بـا آن

و توانا وارد تعامل با اقتصاد جهـاني شـوندو به طور مناندانجام ده  همچنـان كـه. سب

و رقابتي كردن اقتصاد ملي است پيش،گفته شد   اساس آماربر. شرايط مهم آن آزادسازي

 كشـور دنيـا 155 ايران از نظر آزادسـازي اقتصـاد در بـين، بانك جهاني اخيرةدشمنتشر

در از دوازده كشور دنياسـت كـه ايران جزء يكي، به عبارت ديگر؛ را داراست 143رتبه

و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، با مشكلات جـدي مواجـه اسـت .حوزة اقتصادي

و كـاهش وابسـتگي بـه دولـت و گسـترده، ، اصلاح انحصار اقتصادي، عدم رقابت مؤثر

و. موضوعات مهمي هستند كه بايد به آنها رسيدگي شود  اينكـه جـود نكتة ديگر آنكه با

نيز رونـدي همين اصلاحات اما در دنيا از نظر آزادسازي اقتصاد را دارد، 143ةايران رتب

و در دوره  و در طول زمان و واحدي را تجربه نكرده و يكسان هاي مختلف دچار فـراز

طلبد در خصـوص اجـراي برنامـة اصـلاحات اقتصـادي، شده است كه مي نشيب بسيار 

و جدي گرفته شود . تصميمي قطعي

 شود كه در جهـان حاضـر مـا بـا دو فراينـد اساسـيهن نكته بايد گفت در خاتمه اي

و.يك: رو هستيمهروب بـه اعتقـاد(اي شـدن كـه البتـه خـودش منطقـه.دو جهاني شدن

فرايند جهاني شدن، امروز يـك فراينـد اقتصـادي. جزئي از جهاني شدن است) بسياري

، در بطن خودش وجه حقوقي دارد گرايي الملل زيرا بين؛گرايي است الملل متفاوت با بين 

 ادغـام بازارهـاي كـالا،،اين فرايند در حقيقـت. ولي فرايند جهاني شدن، اقتصادي است

و تا حد زيادي كار است كه. سرمايه  جهـاني شـدن بـر آن بنـا شـده فرايندسه مفهومي

ازا عبارتاست، :ند

به.1 ؛ستروي كالاآزادسازي تجارت كه به معناي بازتر شدن مرزهاي كشورها

و سرمايهها شركتةحضور عمد(سازي خصوصي.2 ازي چندمليتي گذاري مسـتقيم

؛)هاطريق اين شركت
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).الكترونيكي شدن ارتباط تجاري(ارتباطات.3

بر جهاني شدن فرايندي با پايه،بنابراين و و هاي اقتصادي اسـاس بازشـدن مرزهـا

و مقررات بين ج جانشيني شدن قوانين و مقررات داخليالمللي به .است اي قوانين

:در اين فرايند

؛)به جز كالاهاي سنتي( كالاها مليت خود را از دست خواهند داد.الف

ميةكنند ما فقط تعيين.ب و نـه تعيـين نوع كالاهاي هستيم كه به بازار كننـده آورند

؛طرف معامله

ميسازوكار اقتصادية تحت نظري.ج .گيريم بازار آزاد قرار

ارات معنايي آن براي اين است كه با توجه به اينكه اكنون چين، روسيه، فرانسـه اش

 بنـابراين،گيرنـد تحت پوشش مقررات سازمان تجارت جهاني قرار مـي%99به صورت 

،در نتيجـه. توان گفت كه تمام شركاي تجاري ايران عضو اين سازمان خواهنـد بـود مي

 اسـت مديريت ورود به سازمان تجارت جهاني،آنچه كه امروز براي ما بسيار مهم است

. نشيني بودن يا نبودن ما را مشخص خواهد كردو اين مديريت وضعيت حاشيه

: نيز بر سه مفهوم بنا شده استفرايندگرايي است كه اين منطقه،بحث دوم

و اهميت سرمايه.1  فناوري؛گذاري

؛بازار وسيع.2

.ساختار تجاري.3

شخصـيت. گرايـي زيـاد خـوب نيسـت اي اقتصادي، در منطقـه متأسفانه دستاورده

اي ما ضـعيف اسـت اي ما وضع بهتري دارد، اما شخصيت اقتصادي منطقه سياسي منطقه 

 زيرا ما از اين سازمان بيشتر بـه عنـوان؛و البته دليل اصلي آن عملكرد ضعيف اكو است 

و با توجه به مكمل نبودن يك كانال سياسي استفاده كرده اقتصـاد كشـورهاي منطقـه ايم

گرايي ضرورتاً به معناي نزديكي اقتصادي كشورهاي مجاور بايد توجه داشت كه منطقه[

،]ي اقتصادي دخيل هستند تا شاخص جغرافيـاييهاو همسايه نيست بلكه بيشتر شاخص 

).228ص،1380، زاده سيف( باشيم توانيم بازار وسيعي براي كالاهاي خود داشته نمي
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س  فنـي كالاهاية زيرا ما واردكنند؛ هستيم اختار تجاري نيز ما ذاتاً فرامنطقهبه لحاظ

ةكالاهاي لوكس هستيم كه با توجه به پـايين بـودن درآمـد سـران) عمدتاً(و صادركننده

. طرفدار زيادي ندارد،منطقه

و حاكميت سياسي ايران.4  جهاني شدن سياست

نفرايندجهاني شدن به عنوان يك المللـي شـده بـينةظم جديدي در عرص موجب بروز

مي كه جهان  ماهيت ايـن تحـول در بارة انديشمندان مختلفي. طلبد گرايي خاص خود را

 را بـه همـان اهميـت.م1989 دارندورف تحولات پـس از سـال، براي مثال؛اند قلم زده 

مي.م1945تغيير رهياف در تحولات پس از سال  به نظـر او لازم اسـت كـه. كند قلمداد

 او ايـنةفرضي. عطفي در زندگي سياسي مستمر به حساب آوريمةاين تحول را نيز نقط

آيد كه طـي آن بشـر بـه است كه در اين نظم جديد وضعيتي كاملاً متفاوت به وجود مي

و تفاوت ضمني آزادي مي  .م1991تلقي رهيافتي بـه تحـولات پـس از سـال. رسد تنوع

از. نيست»دارندورف«خاص نگرش  نمايندگان ديگر مكاتب فكري نيـز بـه ايـن بعضي

 تفسير ليبرالـي فوكويامـا ايـن، براي مثال؛كنند تحولات از همين سطح رهيافتي نگاه مي

و است كه جهان و چـراي ليبراليسـم اقتصـادي گرايي به معناي جهاني شدن بدون چون

مي-اسكات پرچيل هم به نفع ليبرال. سياسي است  ا دمكراسي رأي و در يـن راسـتا دهد

و نه نهـادي دانسـتهةجهاني شدن را عرص   مـدعي،و در نتيجـه اسـت حاكميت انساني

مي مي :شود شود كه تحولات جديد موجب سه تغيير اساسي به سه شكل زير

مر- ي بر اريستوكراسي؛لاراسدم ارجحيت

 ارجحيت تجارت آزاد بر خودكفايي؛-

. قدرتةجمعي بر موازن ارجحيت امنيت دسته-

مي خلاف اين ديدگاه آرمانبركاران يدگاه محافظهد البتـه. گيـرد گرايانه ليبرالي قرار

و واقع محافظه راةگرايان حوز كاران سياسي  گرچه بدبينانـه، اقتصاد سياسي اين تحولات

مي،كنند تفسير مي  آينـده شـاهد، به نظر هانتينگتون.گذارند تكيه بر دو نوع ابزار قدرت

خلاف نظر وي، از نظر گيلپين، تغييري كـه در نظـمبر. معارض استيهادرگيري تمدن

و نـه، حاكي از تعـارض ميـان حـوزه است جديد صورت گرفته  هـاي اقتصـادي اسـت
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و يـا حـوزه حوزه  هـاي نظـامي مـورد نظـر مورگنتـا هاي فرهنگي مورد نظر هـانتيگتون

.)229ص،1380، زاده سيف(

است كه تـوان ضـعيف بـازيگران جنـوب را از نظر امين نيز جهاني شدن فرايندي

 وابستگي، در آثارةاش در قالب نظريي قبليهاوي همانند بحث. كشد شديداً به چالش مي 

را جديد خويش نيز، با ديدي عدالت و جويانه تحولات مربوط به جهاني شـدن بررسـي

.دكن نقد مي

د يگـري هسـتند گذشته از اين نگرش رهيافتي به مسائل جهاني شدن، انديشمندان

ميئكه از سطح موضوعي به مس   در نظر ملكـوم واتـرز، جهـاني، براي مثال؛كنند له نگاه

وهاشدن اجتماعي است كه در آن محدوديت و سياسي به ترتيبات اجتماعي ي جغرافيايي

 جهاني شدن وضعيتي به وجودة به نظر سوزان استرنج در نتيج.يابند فرهنگي كاهش مي

م مي و طرف آيد كه ماهيت ميهابادلات از.شوندي مبادله متفاوت  به نظر اسـترنج روابـط

و بين  هماهنـگ بـا ديـدگاه.شـود تر تبديل مـي الدولي به حالت غيررسمي حالت رسمي

و اتزيوني، استرنج نيز بيشتر به غيرسياسي شـدن مبـادلات كاركردگراهايي چون ميتراني

مي؛ورزند تأكيد مي  و يـا هـا ايي روابـط از بـين صـرفاً دولتجـ كند كه جابه وي استدلال

شد- شركت، به شركت-دولت . شركت تبديل خواهد

بـ خوشة اين تحولات دو نظر كارشناسانةنسبت به نتيج  عكـس بدبينانـهربينانه يا

در:مطرح شده است و فرهنگـي را عامـل مهمـي  ديويد هلد افزايش ارتباطات اقتصادي

وةيم حوز، لزوم تنظهاكاهش تأثيرگذاري حكومت  حاكميـت ملـي بـا حاكميـت جهـاني

و يا سـازمانهاي فراملي در قالب اتحادها، پيمانها همكاريةاشاع ي جهـانيهاي چندجانبه

و تسهيلات زندگي بشـر يـاري مـي. داند مي  بـر. رسـاند طبيعي است كه اين امر بر رفاه

،»جهاني شـدن« عنوانبا اساسي خودةخلاف اين ديد خوشبينانه، كارل پولاني در نوشت

و اجتمـاعي و دگرگوني شديد كه موجب كالايي شدن عناصر فرهنگـي نسبت به اتحاد

مي جامعه مي .دهد شود، هشدار

مي،همچنين و پال چي لوئيس اظهار د كه فرايند جهاني شدنندار آنتوني مك گراو

ي مختلـفهاو تصميمات به سطح جهاني، آثـار نامتجـانس بـراي بخشـهابا بسط فعاليت

و تعميق فرايند جهاني. جوامع دارد توانـد بـه اتحـاد سياسـي، نمـي شـدن، در بعد بسط
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و يا هـم ب. فرهنگـي منجـر شـود-وابستگي متقابل  شـتر ايـن اسـت كـه ايـنياحتمـال

ي مختلـف اجتمـاعي در نقـاط مختلـف بگـذاردهافرايند تأثيرات نامتجانسي بـر بخشـ

).27ص،1380، زاده لهسايي(

رونـده پـيشةدهد كه جهاني شـدن بـه عنـوان يـك پروسـ ان مي مطالعات نش اين

ايـن. خلاف گذشته وضعيتي جديدي به وجود آمده استبر؛واقعيتي انكارناپذير است 

و پر  و پويشـسهووضعيت جديد يهاهاي ناشي از آن تأثيرات اساسي در ساختار قدرت

ي در اصـول رسـد بـه رغـم پايـدار بـه نظـر مـي. مبادلاتي حـاكم بـر آن داشـته اسـت

و ارزش استقلال  موقعيت آن چنان تغيير كرده است كه بايـد ضـمن،ي معنابخشهاطلبانه

توانمي،به طور كلي. تغيير دادهاارزشاين حفظ برايرا استراتژيكحفظ اصول، موانع

و برخوردگفت كه   جمهوري اسلامي ايران با اين تحولات نيازمند دو جزء ايدئولوژيك

كنـد كـه دو عامـل ايجاب مـي كشور از لحاظ ايدئولوژيك منافع ملي. است استراتژيك

و عدالت امنيت شو جويي مي.دنجويي در هم تلفيق دو رسد ايـران مـي به نظر توانـد بـه

و نوع جديـدي از موازنـ) نهادي-انساني(ةمؤلف راةارزشي فوق پايدار بماند  بـا مثبـت

، ايـران بـه عنـوان اسـتراتژيكظ منزلـت بـه لحـا. مثبت فعالانه مطرح كندةعنوان موازن

و مؤثر، قدرتي و بازيگري شبه در خور توجه در در قالب ساختار سياسي، نظامي حاشيه

و در منزلت ارتباطي اهميت سازي تعديل مفهوم  قـرار دارد استراتژيكشده از والرشتاين

 را در هـمها ارزشـاز توانـد دو حـوزه احتمالاً ايران مـيهاو با قرار گرفتن در اين منزلت

و به ارتقاي منزلت خويش در ساختار سلسله مراتبي موجود نايل آيد در اين. تلفيق كند

مي،قالب به جاي برخورد يوتوپيايي با نظام جهاني  تواند براي ارتقاي قدرت ملـي ايران

 بـر. نيسـتهابه معنـاي از دسـت رفـتن ارزش ـالگوي راهبردي اين. از داخل اقدام كند 

گ كرد،مييمعرفاي كه ايران خود را به عنوان پليس منطقه] قبل از انقلاب[ذشته خلاف

 قـدرت لازم را بـه،تواند براي خود موقعيتي را تعريف كند كه با همكاري با شـمال مي

و با همكاري با جنوب بـه ايجـاد) البته از داخـل( ارتقاي قدرت خود برايدست آورد

ةموازنـ«توان نام اين اقدام را در مقابل استراتژيك مي از لحاظ. عدالت معهود دست يابد 

در. نامگـذاري كـرد» مثبـت فعالانـهةموازنـ«،» مثبـت منفعلانـهةموازن«يا»منفي فعالانه

و استراتژي موازن تاريخي درهاي بازةگذشته تجرب و موازنةچين منفـية مثبت منفعلانه
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خوةفعالان دو. هـاي ايـران جـواب گويـد استه ايران صرفاً توانسته بود به بخشي از ايـن

و موازنةاستراتژي موازن   مثبت منفعلانه، ايران را در قالب دو فشار به شـرح زيـرة منفي

و درون منفي فعالانه با استراتژي برونة موازن:داد قرار مي بـ ستيزي و يا  عكـس،رپذيري

و برون مثبت با درونةاستراتژي موازن  سياسي در قالب سـياه انگاري ساده؛پذيري ستيزي

و پيچيدگي مسائل بين المللـي موجـب شـد تـاو سفيد ديدن مسائل محيطي از يك سو

و نخبگان غيررسمي ايران با توسل بـه خـودگرايي مطلـق دو اسـتراتژي  رهبران رسمي

و دست. معارض را براي ايران تعريف كنند   ـهـا نشاندگي دولت وابستگي ة از طريـق موازن

و افتخـار ملـي لطمـه زد كـه مبـارزات عليـه رژيـم مثبت منفعلانه آن  چنان بـه غـرور

و منفـي فعالانـه بـا اسـتراتژي بـرونةبه طـور خودجـوش بـه سياسـت موازنـ سـتيزي

مي درون .انجامد ستيزي

مي بر  راه را برايهاشد كه ضعف مفرط انقلابي عكس كودتاها زماني در ايران موفق

دار شدن غـرور ملـي از طريـق كودتـا، بـارهبه لحاظ جريح. ساخت براندازي ممكن مي

 مثبـتة سياسـت موازنـ، در نتيجـه؛شد ديگر امنيت ملي به سطح امنيت رژيم تبديل مي 

و برون درونةمنفعلانه با دو مؤلف مي ستيزي .شد پذيري استراتژي سياست ملي

، مثبت منفعلانهةگرايي، متفاوت از سياست موازن خلاف استراتژي گريز از جهان بر

 ميلياردي ايرانيان خارج از كشور 600گيري از ثروت حدوداً تواند با بهره ايران امروز مي

و نه جناحي از تخصص) سالاري نه نخبه(گراييو معيار قرار دادن نخبه ي خارجيهاملي

و به موازنبو داخلي ملت بهره و فعالانـه آن روي آورد مثبت به معناي تعديلةبرد . شده

ا و منزلت استراتژيك خود تـلاش كنـد ست كه با بهره منظور اين گيري از اين مقدورات

ي خود ببينـد تـا منزلـتيگرا مناسبي براي جهان طرح جهاني شدن،ةتا در تعديل پروس 

 جهاني شدن ملزومـات خـود را بـه،در غير اين صورت. مناسبي براي ايران كسب شود

و ايران منفعلانه وارد شدشدن جهانيةپروسايران تحميل خواهد كرد .خواهد

و ايران.5  جهاني شدن فرهنگ، حاكميت فرهنگ جهاني

در ايـن. اسـت فرهنگة حوز،)ماة مورد علاقةسومين حوز( جهاني شدنةسومين جنب

و كوتاه فناوريشود كه به موازات پيشرفت راستا گفته مي  و اطلاعات تر شدن ارتباطات
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و در زمينـوشـ مـي فواصل، ارتباطات انساني تسريع وةد و همفكـري  ايجـاد همسـويي

و دهكده«فرهنگي جهاني كه در شعار معروف هم مـك» اي عمل كنيـد جهاني فكر كنيد

مس. يابد، فراهم شده است لوهان تجلي مي  ميئاهميت اين به له زماني روشن شود كه ما

تفهازمان و ببينيم كه چگونه اهم بشريت بـاي گذشته قبل از فرايند جهاني شدن برگرديم

ده-يكديگر نسبت به سه  و آداب. پيش بيشتر شده استة چهار نوع نزاكت، معاشـرت

و شيوه تفريح   هم اكنون در اثـر، كلاً فرهنگ،و رسوم، طرز لباس پوشيدن، غذا خوردن

درست. هاي پيش شده است تا در دههو شبيه نزديكفرايند جهاني شدن فرهنگ بسيار

و ارزش است كه اين بيشتر فره  ميي غربي است كه جهانهانگ  اما واقعيـت،شود شمول

و باز شـدن مرزهـاي فرهنگـي ايـنهااين است كه پيشرفت و ارتباطي جديد ي اطلاعاتي

 لـذاو امكان را در اختيار همه قرار داده اسـت كـه بـه تـرويج فرهنـگ خـود بپردازنـد

امروزه، مـا بر اين اساس.گرايي فرهنگي غربي به مقدار نسبتاً بيشتري تعديل شود جهان

و تكثرگرايـي فرهنگـي مواجـه بلكـه بـا نسـبي) غربي(گرايي فرهنگي نه با كلي  گرايـي

وي متعدد اينترنتي يك كشوريها به عنوان مثال، از طريق سايت؛هستيم ، نسبت به طـرح

و ارزش ـتوسعه  الجزيـره در قطـر يكـي از ايـنةشـبك. ورزد مـي مبـادرتها اين اصول

و اهميت تبليغي آن بـه ويـژه بعـد از هاي رسانه  مهم در دست يك كشور اسلامي است

شـمولي تـوان گفـت كـه جهـان پس مـي. حوادث يازدهم سپتامبر بر همگان آشكار شد

ميةفرهنگ يك نكت  و آن اين كـه گزينـه مهم را منعكس و سازد هـاي پـيش روي فـرد

 پوشـيدن گرفتـه تـا نـوع لبـاسةشـيو از توانـد فـرد مـي. جوامع را زيادتر كرده اسـت 

و اين نكته و انتخاب مذهب خود دست به انتخاب بزند آن تفريح اي است كه اغلـب از

.شود غفلت مي

جهـاني بـا ولي كشورهاي جهان سومي يا به اصطلاح بهتر جهان جنوب كه عمدتاً

و ارزش  آن مواجه هسـتند،ي فرهنگ غربيهاشدن فرهنگ به معناي جهاني شدن اصول

مينددانميي سنتي خودها بر ارزش را تعدي  ازو احساس كنند كه حاكميـت ملـي آنهـا

مي اين لحاظ خدشه  ي مبتني بر حقوق بشـر را محملـيهاارزش، مثال رايبآنها. شود دار

ميةبراي مداخلات بشردوستان ) سياسـت رسـمي ايـران(ايران در اين زمينه. نندبي غرب

ايـن موضـع بيشـتر بـه فرهنـگ. تـا تعامـل؛داردبيشتر در تقابل با فرهنگ جهاني قرار
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و يا ايدئولوژيك بودن نظام سياسي ايران مربـوط اسـت  آن حـاوي كـه سياسي اسلامي

و جهانهاارزش و اين جهان. بيني خاصي استو اصول بيني توحيـدي حاكميـت نهـايي

آنددانميمطلق را از آن خداوند  و تسليم وي سكولارهاآن ارزشـ.و فرد را تابع يسـتي

ن مادي  حقوق بشر، مشـكلاتةو در اينجاست كه ايران در زميندپذيرميگرايانه غرب را

از روايت غربي ارائه زيادي با وةشده در اعلاميـ منعكس،حقوق بشر شده  حقـوق بشـر

مي،مدنيوي ديگر مثل كنوانسيون سياسيهاكنوانسيون .كند پيدا

ت، فرهنگـيةجهاني شدن در عرص بليـغ بـه يكدسـت شـدن فرهنگـي آنچنـان كـه

مي مي و شواهد نشان ب شود، مدارك  همان،عكس در اين عرصه تكثر فرهنگير دهد كه

مي،طوري كه گفتيم و مقاومت بيشتر رواج ي فرهنگـي مـانع از يـك دسـت شـدنهايابد

و ژاپن در عين حالي كه وارد تعامل با جهـاني شـدن، مثال رايب؛شود فرهنگي مي  چين

و يـاها به ارزش،در عين حال،اند شده و فرهنگي خود نيز بسيار پايبنـد هسـتند ي سنتي

كشورهاي ضعيف جهان سومي به طور يكپارچه در برابـر آثـار فرهنگـي جهـاني شـدن

و آن مؤيد اين نكت نشان مي واكنش  فوكويي اسـت كـه هـر جـا قـدرت هسـت،ةدهند

جهـاني«اي صحه گذاشـتن بـربرها آن تأييدي بر عزم ملت، همچنين.»مقاومت نيز هست

 در مقابـل،)كه اين را، در جاي ديگـر بـه طـور مفصـل بحـث كـرديم(» شدن از پايين 

.است» جهاني شدن از بالا«

حاكميت فرهنـگ«ديدگاه تقابلي نخبگان رسمي ايران در برخورد با البته گذشته از

اه، محور-يدگاه امتدبا،»غربي و نيز با ميت زياد در قانون كه منبعث از مذهب اسلام

مي، در صورت قاعده است اساسي تأكيد شده  در مند كردن آن توان بـه نقـش ايـن ايـده

و از آن طريق منزلت فرهنگي تأثيرگذاري عميق در شكل  گيري فرهنگ جهاني پرداخت

و؛ايران را بالا برد  و نظري به علت ذاتاً جهاني بـودن اسـلام نفـي يعني به لحاظ فكري

و فرهنگي، آن مي مرزهاي جغرا  تواند يكي مزيت مهم براي ايران به شمار آيد كـه فيايي

و نيز فرهنگ ملي مي تواند در صورت عملياتي كردن آن به نقش جهاني فرهنگ اسلامي

يا»ها گفتگوي تمدنةايد« طرح، نمونه رايب؛مبادرت ورزد  نشـان ...،»گفتگوي اديـان«و

م،از يك سياست فرهنگي فعالانـه  و نـه فقـط،و سـعي در تأثيرگـذاري،نفعلانـهو نـه

و، منبعث از نقـش جهـاني اسـلام،ة گفتگو اولاً ايد. دارد،تأثيرپذيري  از واقعيـت عينـي
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و مس  دوم اينكه تمدن ايراني.اي انتزاعي نيستلهئضروري زمان حاضر پديد آمده است

وها تمــدنبـه كـنش متقابـل بـا ديگـر بايـد در وضـعيتي قـرار دارد كـهو ديـن اسـلام

و در نتيجههافرهنگ و ديگـر فرهنگة مبادل،ست سـوم،. بينديشـيد هـا فرهنگي بين ايـران

و لذا مجبـور بـه كـنش متقابـل بـا  تمدن ايراني در معرض تمدن نوين جهاني قرار دارد

عناصر تمدن جهاني است كه البته در اين كنش متقابل بايـد جانـب احتيـاط را رعايـت 

و چهارم، تمدن ايرا.كند  اينكه گفتگـو سرانجام،ني در ابعاد مختلف در جهان تأثير دارد

و از ايـن طريـقنتوا مي د يك راه حل مناسب براي ايران در تعامل با ديگر جوامع باشد

-و بـه اسـتعلاي منزلـت فرهنـگ ملـي كندتوان ملزومات فرهنگي جهاني را تعديل مي

.كنداسلامي ايران مساعدت

 گيري نتيجه

و فرهنگـي زمينـهةدر سه حوز شدنيجهان ري يـكيـگ هـاي شـكل اقتصادي، سياسي

ايـن حاكميـت جهـاني بـه گرچـه.حاكميت جهاني يا فراملي را به وجود آورده اسـت 

و انعكاسـ، با اين حال، فعليت نرسيده استةمرحل ي آن در ايـن سـه حـوزهها تجليات

و نئوليبراليسـم جهـاني.آشكار است گيـري، شـكل)ادياز نظـر اقتصـ( گسترش بـازار

 همفكري زياد در سـطح جهـاني رواج،) سياسيةدر حوز( مدني جهانيةتدريجي جامع 

و. هايي از اين تجليات هستند نمونه) از نظر فرهنگي( حاكميت ملي كه در شكل سـنتي

و پويشـ،سابق خود  ي داخلـيها يعني در درون نظم وستفاليا، عمدتاً ناشي از جريانـات

و شاهد نيروهاي فراوان خارجي است كـه بـر اكنون در است، بوده  بالاي سر خود ناظر

 حاكميت ملي مجبور به تعامل با نيروهاي فروملي، يعني از يك طرف؛گذارند آن اثر مي

. مجبور به تعامل با نيروهاي فراملي است،و از طرفي

و جريانات خارجي  حاكميت ملي را، مغـاير، عمدتاً منبعث از جهاني شدن،نيروها

 چرا كه هنوز رسـماً ايـن؛ن، به طور اساسي تحديد نكرده استابا اعتقاد خيلي از محقق

 بلكـه يـك،شـوند الملل محسـوب مـي هستند كه بازيگر اصلي روابط بينها ملت-دولت

و متمايز با دروه  اكنـون هـا ملت-دولت. هاي سابق به حاكميت بخشيده است هويت ويژه

و واسط و نيرةحايل و جريانات داخلي هستند بين جريانات  بـه عبـارت.وهاي خارجي
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و نه اينكه جهاني شدن بدون نقش دولت هستند كه جهاني شدهها اين دولت،ديگر و هـا اند

. سـتها چراكه مديريت امور جهاني هنـوز در دسـت دولت؛يا در خلأ به وجودآمده باشد

تـر هر چه مطلـوبة براي ادارهاكه دولت استل مربوط به تدبير جهاني باعث شدهئمسا

 موضـوعات زيـادي، كه اكنون حل آنها از دست يك دولت به تنهايي خارج است،امور

و فصل در دستور كار مذاكرات بين و اين مؤيد ايـن را براي حل المللي خود قرار دهند

كهةنكت و براي مسـائل بـزرگ بسـيارهادولت« معروف است  براي مسايل كوچك، بزرگ

ص1381افتخاري،.نك(»اند تر شده كوچك ،59(.

 نيروهاي مربوط بـه حاكميـت توسطاكنون ميزان فشار يا عدم فشار حاكميت ملي

 بـا حاكميـت جهـاني در هـا جهاني، تابع همسويي يا عدم همسويي حاكميت ملـي دولت

و فرهنگي عرصه  نتوانـد خـود را هـا اگر حاكميت ملي دولت. استهاي اقتصادي، سياسي

ا  ملزومات حاكميت جهاني بيشتر بر آن تحميل خواهـد،نطباق دهد با جريانات خارجي

سرها ملت- ولي اگر دولت،شد و مقتضيات داخلي خود را در جهت انطباق با آن  شرايط

و بـ  نـه فقـط،عكـسرو سامان دهند، كمتر در معرض فشار آن قـرار خواهنـد گرفـت

.تأثيرپذير بلكه تأثيرگذار هم خواهند بود

ا و يران به علت دارا بودن وضعيت خاص نظام سياسي كه جمهوري اسلامي  دينـي

و همچنين ايدئولوژيك  كـه جـزء، به علت موقعيـت جهـاني قـدرتي خـود،محور است

و يا جنوب اسـت، حساسـيت ي خاصـي نسـبت بـه حاكميـتهاكشورهاي جهان سومي

مي،بر اين اساس. جهاني دارد د كند هويـت ملـي خـود را مسـتقل از فرآينـ ايران سعي

 ـسلطه حفظ كنـد؛ بـه همـين دليـل فشـارهاي متعـددي متوجـه آن اسـت؛ ، مثـال راي ب

و فرهنگـي بـا آنهـا فشارهايي كه حاكميت ملي ايران در عرصه هاي اقتصـادي، سياسـي

در(مواجه است، يا فشار از جانب عدم موفقيت در پيوستن به سازمان تجـارت جهـاني 

و فشـارهاي وارد مجا توسطي متواليها، محكوميت)حوزه اقتصاد ه از شـد مع حقوق بشر

آن) از نظر سياسي( مدني داخليةسوي چالش جامع و فشار از سوي آنچه كه اغلـب از

مي) در حوزه فرهنگي(تهاجم فرهنگي به .شود نام برده

و فشـارهاي مربـوط بـههاواقعيتدر حال تجربه كردن ايران امروزه ي جهاني شدن

و جريانات خارجي در حوز مـا چـه بـدين صـورت كـه. اسـت هاي گونـاگونهنيروها
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و بـا آهنـگ،بخواهيم چه نخواهيم  جريانات جهاني امروزه بيشتر از هر زمـان ديگـري

و حاكميت شتاب و ادغـام دارد حـوزه در ايـن بسـتر در هـا بخش رو به سوي يكپارچگي

و ما،. شان با چالش مواجه هستند كارايي و پويـا بايد يك تعادل منطقلذا اين كشورها، ي

و ملزومات خارجي بر ، در غيـر ايـن صـورت.يمقـرار سـاز بين ملزومات داخلي خود

و مـا را از اسـتفاده از كـرد جريانات خارجي ملزومات خود را بـر مـا تحميـل خواهـد

.د داشتني آن نيز دور نگه خواههافرصت
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